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 خلاصه مباحث گذشته:

ه برای ضد د مقدمض: اگر عدم یک در مورد انکار مقدمیت داشتن عدم یک ضد برای ضد دیگر بود. مرحوم آخوند فرمودبحث 

ماع مقتضی لزم اجتنائینی فرمود: مقدمیت عدم یک ضد برای وجود ضد دیگری، مستآید. مرحوم دیگری باشد، دور لازم می

ک ی تقدم و تاخر حال است. مرحوم آغا ضیا نیز فرمود: اگر عدم یک ضد مقدمه برای ضد دیگری بشود،شود و مدو ضد می

برای  وم اصفهانیانب مرحجاین جلسه به بیان نکته ای در مورد کلام مرحوم آغا ضیاء و دلیل دیگری از آید. در شیئ لازم می

 شود.تار استاد، پرداخته میاشتن عدم ضد و بیان مخابطال مقدمیت د

 

 

 به شیئ و اقتضای نهی از ضد آنامر 

 اصل مسالهبررسی 

 بطلان مقدمیت داشتن ترک یک ضد برای وجود ضد دیگرادله 

نکته ای که در مورد دلیل مرحوم آغا بحث در مورد دلیلی که مرحوم آغا ضیاء برای نفی مقدمیت مطرح کرده بود، تمام شد. 

ضیاء باقی مانده است این است که ایشان فرمود: دلیل مذکور، دلیل مرحوم آخوند نیز هست. به نظر ما مطلبی که از کفایه و 

مقدمه ضد دیگر  ،این نیست که مرحوم آغا ضیاء نسبت داده است. مرحوم آغا ضیاء فرمود: عدم ضد ،آیدتقریرات به دست می

ضد این  د؛متقدم بر ضد دیگر باش ،عدم ضد پس اگر ؛قضان هستند و باید در یک رتبه باشندازیرا ضد و عدم ضد متن ؛نیست
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در رتبه عدم ضد است  ،به حکم مقدمه اول ،زیرا ضد با این عدم ضد که متنقاضان هستنددر رتبه متقدم خواهد بود؛  ،عدم ضد

گرفت که هر پس ضد آن هم باید در رتبه متقدم باشد. بعد نتیجه می ،است گوید متقدمو عدم ضد هم به ادعای مستدل که می

 .ضدی هم متقدم باشد و هم متاخر و این نتیجه محال است

ت و ی بدیهی اسک ادعاشود. مطلبی که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است: یاین مطلب از کلام مرحوم آخوند استفاده نمی

نیز  یخ اصفهانیشم حاج بلکه مرحو ؛شوداستفاده نمیت از کلام مرحوم آخوند ء فرموده اساین مطلب دقیقی که مرحوم آغا ضیا

 آید.که تفسیر دیگری از کلام مرحوم آخوند داشته است، از کلام مرحوم آخوند به دست نمی

ین که م اه حکب ،زیرا نفس ضد در عرض ضد دیگری است ؛مقدم بر ضد دیگر نیست ،مرحوم اصفهانی فرموده است: عدم ضد

ر ضدان د که چون ؛لذا عدم ضد مقدمه ضد دیگر نیست ؛در رتبه ضد دیگر است هم پس عدم ضد ؛قضان وحدت رتبه دارندامتن

 ست.اد دیگر س عدم یک ضد در رتبه ضپ ؛است شیئ همان این که نقیض هر چیزی در رتبه عرض واحد هستند و به حکم 

د دی و عدم ضین هر ضآید. مرحوم آخوند فرموده است: باصفهانی نیز از کلام مرحوم آخوند به دست نمیاین تفسیر مرحوم 

ر ضد م عدم ضد بتقد ایپس وجهی بر عدم صلات کمال ملائمت وجود دارد؛ مثلا بین ازاله و .کمال ملائمت وجود دارد ،دیگر

 دیگر نیست.

د. چون هستن ا و یک ضد و ترک ضد دیگری، همه در عرض یکدیگردر تقریرات واضح تر فرموده است: دو ضد و عدم آنه

 واضح است که تمانعی بین وجود یکی از آنها و نقیض دیگری وجود ندارد.

موده خوند که فررحوم آبلکه ذیل کلام م ؛شودادعای مرحوم آغا ضیاء و مرحوم اصفهانی از کلام مرحوم آخوند استفاده نمی

به تحاد در رتلاک ام :گویندلاف هر دو تفسیر است. زیرا هر دو تفسیر میخ ،تقدم وجود ندارد و مقتضی برای است: ملاک

خوند آم مرحوم ه کلاکدر حالی  . همین مطلب موجب اتحاد رتبه است،داریم و آن این است که متناقضان در رتبه واحد هستند

 داریم.م نداریم نه این که مقتضی اتحاد این است که ما مقتضی تقد

ملاک تقدم و تاخر وجود  ،اهند و بین یک ضد و عدم ضد دیگریخوادعای مرحوم آخوند این است که تقدم و تاخر ملاک می

بلکه کمال ملائمت بین آنها وجود دارد. اساسا معنای وحدت رتبه همین است که ملاک تقدم و تاخر بین آنها وجود  ؛ندارد

یک ضد و  ر نیز بین ترکندارد. تمام کلام مرحوم آخوند این است که اولا تضاد اقتضای تقدم را ندارد و ثانیا ملاک تقدم و تاخ

ضد دیگر نیز وجود ندارد؛ چون کمال ملائمت وجود دارد؛ پس وجهی برای مقدمیت ترک یک ضد برای ضد دیگری وجود 

 ندارد.
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رض فادامه در  ی آنول ؛در تقریرات در ادامه مرحوم آخوند فرموده است که با فرمایش مرحوم اصفهانی مطابقت دارد ؛بله

 ست،یگری نیدی ضد مقدمه برا ،ضد ا کرده است: واضح است که عدمدعحد الضدین است. مرحوم آخوند بعد از اینکه ااوجود 

یعنی  ست؛رده امرحوم اصفهانی را مطرح ک مقدمه ضد دیگری نیست. در بحث اعدام ادعای ،عدام ضد هم در فرض وجوداِ

 ؛اشته باشدجود ندوآید که بیاض وجود داشته باشد، لازم میفرموده است: اگر صدق یکی از متضادان فرض شود مثلا سواد 

 است که احد الضدین در رتبه نقیض دیگری باشد.ن لازمه این مطلب ای ،چون ارتفاع نقیضین محال است

مه اول مرحوم مقد ،وجود ر فرضنیازی به این بیان ندارد. د ،اما این بیان، یک بیان زائدی است و بیانی که در کفایه وجود دارد

وند در مرحوم آخ لجه اوومضر به  ،کرده است. این بیان زائد اگر ناتمام هم باشد را بیان و ادعای مرحوم اصفهانی آغا ضیاء

 است، مضر نیست.کفایه مطرح کرده 

 تفسیر مرحوم آغا ضیاء و مرحوم اصفهانی ناتمام استنتیجه: 

  برای ضد دیگر دلیل مرحوم اصفهانی بر عدم مقدمیت عدم ضد

 به عبارت دیگر، یا شرط است.، یا مقتضی  و مقدمه ضد دیگر نیست؛ زیرا مقدمه ،: عدم ضد1مرحوم اصفهانی فرموده است

منه  ما یترشح؛ زیرا معنای مقتضی مقتضی برای ضد دیگر نیست ،اجزاء علت یا مقتضی است و یا شرط است. عدم ضد

-نمی ؛ چون که امر عدمیکنداحد الضدین از عدم ضد دیگری ترشح پیدا نمی )اسم مفعول( است و پر واضح است که المقتضی

ماند این است میبرای مقدمه بودن  تنها راهی که پس ضد دیگر مترشح از عدم ضد دیگر نشده است. تواند معطی وجود باشد؛ 

شرطی که مقدمه تحقق مشروط است و از اجزاء شود: ته میکه عدم ضد، شرط وجود ضد دیگر باشد. نسبت به شرط هم گف

 دو قسم است: ،علت است

د. بشو میمهشرط ض باید فاعلیت داشته باشد، ،خواسته باشد فاعل اگر یا شرط مصحح فاعلیت فاعل است؛ یعنی -1

، تمام باشد ناریت . اگر بخواهد احتراق از نار ترشح بکند و فاعلشودمانند مماسه نار با جسمی که سوزانده می

 باید مماسه باشد.

ی به ربط و کندرا درست می قابلیت شیئ برای سوخته شدن لا عدم رطوبت،متمم قابلیت قابل است. مثیا شرط  -2

 فاعلیت فاعل ندارد.

                                                           
 .187ص ،2ج اصفهانی، حسین محمد الکفایه، شرح فی الدرایه نهایة 1

http://lib.eshia.ir/27897/2/187/الوجه
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م ، عدل نیستفاع ،رشود که چون ضد دیگعدم ضد هیچ کدام از اقسام شرط نیست. نسبت به قسم اول گفته می ،در محل کلام

ل بلکه مفعو ؛نیست فاعل ،زیرا ازاله ؛مصحح فاعلیت ازاله نیست ،عدم صلات باشد. مثلاتواند شرط مصحح فاعلیت ضد نمی

 ن باشد.یعنی شرط فاعلیت آ ؛مقدمه ضد دیگر باشد ،پس معنا ندارد که عدم ضد ؛مقدمات دیگری است

 کند کهمی درست یتضد قابلبرای هر دو  محل را قابل کند، یا  ،: اگر بخواهد عدم ضدشودنسبت به قسم دوم هم گفته می

حیح ، باز هم صابل کندخواهد آن را برای یک ضد قبد و ضد اجتماع پیدا کنند و یا اگر  محال است که هر محال است؛ زیرا 

دارد نک ضد وجود جود یحل نسبت به ونقصی در قابلیت م بلیت بود و نیاز به عدم ضد نداشت؛ یعنیاز اول این قانیست؛ زیرا 

 قدمه دیگریمز به محل فی حد ذاته قابلیت برای تحقق یک ضد دارد و نیا .ا تصحیح کندتا شرط ضمیمه بشود و قابلیت ر

 ندارد.

 عدم ضد دیگر نه مقتضی برای ضد دیگر است و نه شرط برای وجود ضد دیگر است. نتیجه:

 جواب استاد از دلیل مرحوم اصفهانی: ایفا کردن نقش عدم مانع توسط عدم ضد

 د:یبگوتواند می داشت، را زیرا مستدل که ادعای مقدمیت عدم ضد برای وجود ضد دیگر کلام مرحوم اصفهانی صحیح نیست؛

یفا لمانع را ااش عدم و عدم یک ضد برای وجود ضد دیگر نق مانع نیز از اجزاء علت تامه استعلاوه بر مقتضی و شرط، عدم 

المانع  د، نقش عدمضدم یک عکند و دلیل این ادعا نیز این است که ضدان با هم تمانع دارند؛ پس به لحاظ تمانع بین ضدان، می

 منحصر به مقتضی و شرط شده است، صحیح نیست.دمه این که مق د؛ پسبرای وجود ضد دیگر را دار

دند و رلب تمرکز کمین مطهمهم این است که عدم المانع بودنِ عدم ضد حل شود که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بر به نظر ما 

 .مگردی. یک بار دیگر به کلام مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بر میعدم مانع بودن را خدشه دار کردند

ز اک ضد مانع یاشد که باگر بنا آید. دیگر باشد؛ زیرا دور لازم می مقدمه ضد ،تواندعدم یک ضد نمی مرحوم آخوند فرمود:

که یک ضد  ل استضد دیگر باشد، لازمه اش این است که یک شیئ هم صلاحیت مانعیت داشته باشد و هم ممنوع باشد. محا

ال است که ست محاکه متوقف بر عدم ضد دیگر  )ضد( ممنوع به عدم ضد دیگر باشد و عدم ضد مقدمه ضد دیگر باشد. چیزی

 .باشد ته باشد که مانع از ضد دیگر باشد تا این که عدمش مقدمه برای وجود ضد دیگراشهمان چیز صلاحیت د

 یگری مطرح فرمود:عدم یک برای ضد د ،مرحوم نائینی دو بیان برای عدم المانع بودن 
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ست که ین ابر ا مقدمه برای وجود ضد دیگر نیست؛ زیرا مقدمیت فرع عدم ضد، وجه مختار ایشان این بود که -1

اشند، در شته بمانعیت بین دو ضد وجود داشته باشد و مانعیت داشتن نیز فرع بر این است که دو ضد مقتضی دا

این  ه بهالبت همیشه عدم ضد به خاطر عدم مقتضی است. حال است دو ضد مقتضی داشته باشند؛ پسحالی که م

 توانند مقتضی داشته باشند.مطلب اشکال شد که دو ضد می

 گفته شود که است توانند مقتضی داشته باشند، باز هم اشتباهاگر قبول کنیم که ضدان میوجه دیگر این بود که  -2

ضدان  دام ازدر جایی که مقتضی ها مساوی هستند، هیچ ک ع است؛ زیرامقدمه ضد دیگر از باب تمان ،عدم ضدی

 به خاطر توان گفت عدم ضدعدم ضد داریم؛ ولی نمی مساوی هستند،شود. در جایی که مقتضی ها محقق نمی

دم شود که علذا کشف می دیگر وجود پیدا نکرده است؛ که ضدچون فرض این است  ضد دیگر است؛وجود 

ی از س در جایی هم که یکبلکه قصور مقتضی، علت عدم ضد است؛ پ ضد به خاطر مانعیت ضد دیگر نیست؛

ست؛ پس ایکی از ضدها یعنی اقوائیت مقتضی  ؛از وجود ضد دیگر، قصور مقتضی استضدها اقوی است، مانع 

که ؛ بلت، وجود ضد مانع از وجود ضد دیگر نیسچه مقتضی ها مساوی باشند و چه یکی از آنها اقوی باشد

  .مانع از وجود ضد دیگر باشدضد یک وجود  این که  ، نههستند یکدیگر که مانع مقتضی ها هستند

این بیان را قبول کرده است و نکته قبول این بیان هم این است که ایشان وجود دو مقتضی نسبت به یک ضد را  1در محاضرات

 قبول دارد، بر خلاف مرحوم نائینی که این جواب را به صورت تنزّلی قبول کرد.

 مختار استاد: قصور مقتضی مانع از تحقق ضد دیگر

سفیدی  ،نددان هستمثلا سفیدی و سیاهی که ض کند که عدم یک ضد به خاطر قصور مقتضی است.اقتضاء میوجدان و ارتکاز 

هی ز وجود سیااه منع علت سفیدی است. وجدان حاکم بر این است که چیزی ک ،بلکه مانع از سیاهی ؛شودمانع از سیاهی نمی

 اقوائیت ی باشد،علتها مزاحم هستند و اگر یکی اقو ،کند، علت سفیدی است. اگر علت سفیدی و سیاهی مساوی بودندمی

 .مانع باشد ،مانع از وجود ضد دیگری است نه این که نفس ضد ، علت

 ادامه بحث در جلسه آینده.بحث در مورد بطلان وجه اول از وجوه مقدمیت عدم ضد تمام شد. 
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